
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

وط المتعاقدین   الکلام فی شر

 280تا    278صفحه ی   

 جلسه چهارم جلسه  

 1400ماه  شهریور   17

 استاد شورگشت  

 
 نک ته از جلسه گذشته

 الظهور این است که روایت در مقأم امتنأن است
 
مده که منشأ

 
نچه که  در بعضی از حواشی ا

 
. ا

؛  مؤاخذه و تکلیف است و این رفع شده. بقیه ی موارد که ضد امتنأن نیستضد امتنأن است  
 عقد صبی نأفذ بأشد که ضد امتنأن نیست بلکه اگر نأفذ نبأشد ضد امتنأن است. 

یأ روایت  
 
در مقأم امتنأن است؟ این که روایت در مقأم امتنأن بأشد حأل سوال اینجأست که ا

یأ رفع قلم از مجنون و    نأئم هم ذکر شدندضعیف است چون در این روایت مجنون و  
 
امأ ا

 .نأئم، امتنأن بر مجنون و نأئم است؟ قلم در این دو مورد عقلًا مرفوع است نه امتنأنأً 
 ظهور همأن انصرافی است که شیخ فرموده است.

 
 پس بهتر بگوییم منشأ

 
 توضیح 

که همأنطور که احکأم   فرض را بر این می گیریم  ین است اشکأل سوم بر استدلال رفع قلم ا
و مختص  بأشد  داشته  احکأم وضعیه هم چنین صورتی  بأشد،  می  بألغین  تکلیفی مختص 

پس سببیت ملکیت در عقد که یک حکم وضعی است   بألغین بأشد و شأمل صبی نشود.
مأ . حأل شیخ می فرمأید فرضأً این حرف را بپذیریم، چه مأنعی دارد  شأمل صبی نمی شود

هستند یأ اصلًا بعد  برای عقد صبی سببیت قأئل نبأشیم امأ برای بألغینی که در اطراف صبی  
 از بلوغ خود صبی قأئل بأشیم. بعد از بلوغ او هم تکألیف بر او بأر می شود و هم وضعیأت.

قرار بود احکأم وضعی را از زمأن صبأبت بأر کنیم امأ در ثأنیأً  تفأوت بین اشکأل دوم و سوم:  
 در ثألثأً احکأم وضعی بعد از بلوغ بر او بأر می شود.

 
 



 

 

 در این صورت انفکأک معلول از علت رخ نمی دهد؟ 
گوییم   می  را هم  در جواب  این  اگر  بگیرد.  انفکأک صورت  که  ندارد  اشکألی  اعتبأریأت  در 

خّر محسوب می شود.نپذیریم می 
 
 گوییم شرط متأ

 
حکام حتّی الوضعیّة  

أ
ختصاص ال بالبالغین، لکن ل مانع من کون فعل غیر ثالثاً: لو سلمنا ا 

حکام المجعولة فی حقّ البالغین
أ
 البالغ موضوعاً لل

و جنأبت   اگر پسر بچه ای واطی شد، در نظر خودش و برای خودش جنب محسوب نمی شود
وضع نشده امأ دیگران که بألغ هستند بأید او را جنب بدانند یأ در   و وجوب غسل برای او

. خود این بچه هم وقتی بألغ شد بأید این وضعیأت  صورت انشأء عقد بأید او را مألک بدانند
 را بأر بکند نه قبل از بلوغ.

 
لی وقت البلوغ  -کسائر البالغین -فیکون الفاعل   خارجاً عن ذلک الحکم ا 

بچه ای که انشأء عقد کرده بأ هم سن و سأل هأی خودش که عقدی انجأم ندادند هیچ تفأوتی  
هم سن و سأل هأی او که عقدی ندارد. اکأ بعد از بلوغ عقدی که انجأم داده معتبر می شود و  

 انجأم نداده اند بأ او متفأوتند. 
 

، فالتمسّک بالروایة ینافی ما اشتهر بینهم من شرعیّة عبادة الصّبی، و ما اشتهر  ملة و بالج
حکام الوضعیّة بالبالغین 

أ
 بینهم من عدم اختصاص ال

این پأراگراف اصرار بر سر ثأنیأً می بأشد که در جلسه ی گذشته بیأن شد. در اول همین بحث 
قلم جعل احکأم به طور کلی از صبی برداشته شده و تکألیف گ فته شد که مشهور می گویند  

و وضعیأت در حق صبی معتبر نیست. این گ فته ی مشهور منأفأت دارد بأ شرعیّتی که برای  
قأئل بألغین         ند. عبأدت صبی  فقهأ که احکأم وضعیة را مختص  بین  و همینطور قول مشهور 

 پس مأنعی برای سببیت صبی برای ایجأد ملکیت وجود ندارد. نمی دانند
 پأسخگوی  ی شیخ در مورد ثأنی جنبه ی جدلی دارد.البته قبلًا هم گ فته شد که 

 
 



 

 

 
جماع المحکی، المعتض  د بالشهرة العظیمةفالعمدة فی سلب عبارة الصبی هو ال 

ن دو روایت کهچون    عمده دلیل برای مدعأی مأ اجمأع منقول و شهرت محصّله می بأشد
 
 ا

را هم خود مشهور در بعضی ابواب قبول نکردند حدیث رفع قلم    دالّ بر مدّعأی مأ نمی بأشند.
 که حتی رفع، رفع وضعیأت بأشد. 

 
لة 

أ
 فالمسا

ّ
ل شکال؛ و ا   محلّ ا 

لة محل اشکأل است و مدعأی یعنی اگر  
 
اجمأع منقول و شهرت محصّله هم به کأر نیأیند، مسأ

 مأ اثبأت نمی شود. 
 

ذن الولیّ بعد ما جزم   جارة الممیّز با   بالصحّة فی العاریةو لذا تردّد المحقّق فی الشرائع فی ا 
 شیخ انصأری از این جأ تلاش می کند که اجمأع را تضعیف کند.نک ته: 

لة محل اشکأل است، محقق حلی 
 
لة و چون مسأ

 
 .مردّد می شوددر این مسأ

جر پیدا کرده و اجرة و مدّت را معین کردند امأ به بچه اش می گوید  
 
پدری برای خأنه اش مستأ

لة مردّد شده البته در بحث عأریة به صورت    برو و قرارداد بنویس.
 
محقق حلّی در این مسأ

 می بأشد. قطعی قأئل به صحّت 
انظأر  تنهأ بر  افرادی که نه  نک ته: مرحوم شیخ در بیأن نظرات فقهأ، دست می گذارد روی 

 مثل محقق حلّی، علامه حلی و ...  شیعه بلکه بر انظأر عأمه نیز احأطه دارند
 

 القواعد و التحریر  و استشکل فیها فی
له ی بطلان اجأره ی صبی را محل اشکأل می داند.

 
 علامه ی حلّی نیز مسأ

 نک ته: اگر اجمأعی در کأر بأشد، شخصیتی مثل محقق حلّی و علامه ی حلّی تردید می کنند؟ 
 

ذن الولیّ نظر  و قال فی القواعد:   و فی صحة بیع الممیّز با 
 صحة بیع صبی بأ اذن ولی نظر است. نگ فته بأطل است.علامه در ک تأب قواعد فرموده در 

مده قصد متمشّی بشود.
 
 قید ممیّز به این دلیل ا



 

 

 
 
قوی الصحّ  

أ
ن ال

أ
 ةبل عن الفخر فی شرحه: ا

فخرالدین در ک تأب ایضأح که شرح ک تأب قواعد است می فرمأید قول اقوی صحّت بیع صبی  
 بأ اذن ولی می بأشد.

 
ذن الولی کان کما لو صدر عنه   ذا وقع با  نّ العقد ا 

أ
 با

ّ
 مستدل

استدلال فخرالدین این است که وقتی عقد صبی بأ اذن ولی بأشد، عین این است که خود 
ید بلکه در اینجأ صبی 

 
ولی این کأر را انجأم داده بأشد و اصلًا منسوب به صبی به حسأب نمی ا

 مأنند ابزاری برای ولی است.
 
جده فیه -

أ
  -ولکن لم ا

 شیخ انصأری می فرمأید من در ک تأب ایضأح پیدا نکردم که فخرالدین چنین حرفی زده بأشد
 بلکه در ایضأح حکم به بطلان کرده. و حکم به صحّت را بیأن کرده بأشد

 
ردبیلی علی ما حکی عنه 

أ
 و قوّاه المحقّق ال

 است.  این حکم به صحّت را محقق اردبیلی تقویت کرده
 

جماع عنده، حیث قال: و هل یصحّ بیع الممیّز و شرا ؤه؟ و یظهر من التذکرة عدم الثبوت ال 
نّه ل یصحّ 

أ
 الوجه عندی: ا
له ی بطلان عقد صبی تعبیر علامه در ت

 
 . اجمأعی نیست، ذکره نشأن می دهد که مسأ

مه
ّ

که احأطه بر انظأر شیعه و عأمه هستند، نأقل اجمأع بأشند و    وقتی شخصیتی مثل علا
نقل سبب کنند، برای مأ بسیأر ارزشمند است. همینطور بألعکس یعنی اگر نفی سبب و اتفأق 

) خأطرمأن جمع می شود. علامه در تذکره فرموده الوجه عندی نفرموده الوجه عندنأبکنند  
 اگر اجمأعی بود می فرمود عندنأ(. 

 



 

 

 
 اختار فی التحریر: صحّة بیع الصبی فی مقام الختبار رشده و 

 این اختیأر صحّت بیع حأکی از این است که اجمأع بر بطلان نیست. 
 

نّه ل یبعد 
أ
م ل،  و ذکر المحقّق الثانی: ا

أ
قواله شرعیّة ا

أ
فعال الصبی و ا

أ
نّ ا

أ
لة علی ا

أ
بناء المسا

صحّ 
أ
نّ ال

أ
نّها غیر شرعیّة، و ا

أ
 بطلن العقد ثمّ حکم با

محقق ثأنی می فرمأید اگر عبأدات صبی را شرعی می دانید بأید معأملات او را نیز صحیح بدانید  
شرعیت تکلیفی که قطعأً معدوم  البته  امأ اگر شرعی نمی دانید معأملاتش هم صحیح نیست.

له است.
 
این  است وشرعیّتی که در اینجأ مطرح می شود شرعیّت وضعی و موضوعی این مسأ

رف محقق ثأنی یعنی حدیث رفع قلم را در همه جأ به یک صورت معنأ کنید. خود محقق ح
این    شرعی انتخأب می کند که عبأدات صبی غیر شرعی است و اصحّ بطلان عقدش می بأشد.

له اجمأعی نیست.
 
 بنأء گذاری محقق حکأیت از این دارد که مسأ

 
نّه 

أ
 عن القاضی کلماً یدلّ علی صحّة بیع الصبی  -المزارعةفی باب  -حکی و عن المختلف ا

در ک تأب مختلف هم از قأضی ابن برّاج که یکی از قدمأست کلامی حکأیت شده که دالّ بر  
 این کلام از ابن برّاج نیز بأعث تضعیف اجمأع می شود.  صحّت بیع صبی می بأشد.

 

 


